
تقدیم به تندیس مهربانی، مادرم و دلیل زندگی‌ام، 
کیارش عزیزم 

زارعی

تقديم به پدر و مادر عزیزم

اصغری



اگه جزو کسایی هستی که عربی رو دوست دارن، یا لااقل پذیرفتن که باید تو این دو سه سال تا کنکورشون، برای درس عربی حسابی وقت 
بذارن که هیچ، ما کاملاً باهات موافقیم.

اما اگه جزو دستهء دیگه‌ای هستی که هیچ‌جوره با عربی کنار نمیان و مدام می‌گن: »اهَ، چه خبره این‌همه قواعد سخت و عجیب غریب واسه یه 
زبان؟« یا »نگاه کن! أنتمُا ... أنتمُ ... أنَتنَُّ ... چه کاریه خب؟ یه کلمه بگو: شما!« و از این‌جور حرفا، بیا بشین یه دو کلام با هم حرف بزنیم:

کلام اول!( کنکور خواهر من! کنکور برادر من! وقتی می‌دونی درصد عربی چه اثر مهمی تو نتیجهء کنکورت داره، خب یه کم گاردتو باز کن 
نسبت بهش، نمی‌گم دوست جون‌جونی شو با عربی، ولی باور کن در حد یه رفاقت معمولی رو می‌تونی داشته باشی باهاش. چه‌طوری؟ بعد 

کلام دوم بهت می‌گم.
کلام دوم( فرض کن می‌خوای یه مسیر سخت و پرپیچ‌وخم رو طی کنی، معلومه که ذهنت ناخودآگاه جلوی این سختی و قدم‌گذاشتن تو 
مسیر مقاومت می‌کنه. ولی اگه کسی که قبل تو این راهو رفته بهت بگه آخر راه کلی مناظر زیبا و دلپذیر منتظرته، مطمئناً راحت‌تر راه میفتی 
و با سختیای مسیر کنار میای. حکایت عربی‌خوندن و سختیاشه. هر چی به عربی مسلط‌تر بشی منظره‌های زیباتری منتظرته. می‌پرسی چیه؟ 
اولیش همین شیرینی موفقیت تو امتحانات و کنکور. دومیش واسه تو که دانش‌آموز انسانی هستی و از اون اهل دلاشی! لذت‌بردن بیشتر از 

زبان و ادبیات فارسی خودمونه. بهتر از من می‌دونی که کلی از شاهکارهای ادبیات فارسی پر از عبارات عربی هستن. 
مثل این غزل حافظ: از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه/ إنّی رأیتُ دهراً من هجرك القیامة )از دوری تو، روزگار را مثل قیامت ]سخت و 

ترسناک[ دیدم(. یا غزل معروف سعدی: »به پایان آمد این دفتر« که پر از ابیات زیبای عربیه.
از ادبیات کهَنشون، ادبیات معاصرشون،  سومیش این‌که می‌تونی تا حدی خود ادبیات عربی‌ رو هم بخونی، این‌قدر زیباست که نگم برات! 

شعرهایی که مردمش روی دیوارها می‌نویسن و معروفه به جداریات و ... مثلاً: »سلامٌ للّذین أحبّهم عبثاً: سلام بر آنان که بیهوده دوستشان 
داشتیم« یا »ـ کیف بنیت نفسك؟ ـ جرَحاً علی جرَح«: »چگونه خودت را ساختی؟ ـ زخم به زخم!« 

کنار این‌ها یه چیز دیگه رو هم یادت نره که هر زبان جدید، یه دنیای جدیده!
اما خب، قرار نیس ما کنار گود بشینیم و فقط بگیم فلان کار رو بکن. تمام تلاشمونو کردیم که با تألیف یه کتاب خوب و جذاب، مسیر رو برات 
ساده کنیم. نوشتنش حدود یه سال و نیم طول کشید و مؤلفای خوبمون تلاش‌کردن تمام مطالب مورد نیاز شما برای تسلط کامل به مبحث 

عربی دهم رو در کتاب پوشش بدن. خانم زارعی گرامی و آقای اصغری عزیز ازتون ممنونم. 
تشکر می‌کنم از همکارانمون تو واحد تألیف کتاب‌های انسانی، خانم الهه آرانی و آقای سعید احمدپور که همیشه تلاش می‌کنن تا کتاب‌های 

انسانی با بهترین کیفیت به دست شما برسه.
و ممنونم از همکاران واحد تولید، بابت روحیهء خستگی‌ناپذیر و زحمات مداومشون.



با سلام خدمت همکاران گرامی و دانش‌آموزان عزیز
کتابی که پیش روی شماست، جهت آمادگی برای شرکت در آزمون‌های کنکور سراسری تألیف شده است؛ البته از آن‌جایی که ساختار این کتاب به صورت درس‌به‌درس است، برای 

آمادگی در امتحانات مدرسه و کنکورهای آزمایشی نیز به راحتی قابل استفاده می‌باشد و می‌توانید با توجه به بودجه‌بندی آزمون مورد نظر، مباحث را انتخاب و مطالعه کنید.
تلاش ما در این کتاب بر این بوده است که با بینش و رویکردی کاملاً متفاوت و مطابق با سبک کتاب‌های درسی جدید حرکت کنیم و مهارت دانش‌آموز را در یادگیری کامل 

مطالب درسی و پاسخ‌گویی به تست‌های کنکور بالا ببریم.
معرفی بخش‌های مختلف کتاب در هر درس:

1- درس‌نامه: بیان مطالب درسی به زبانی کاملاً ساده و روشن است و دارای مثال‌های کافی و متنوع می‌باشد. ضمن توجه به مطالب کتاب درسی، نکات کاربردی و کنکوری 
را به صورت کامل ذکر کرده‌ایم و تلاش نموده‌ایم بین مطالب کنکوری و کتاب درسی ارتباط مؤثری برقرار کنیم. در توضیح قواعد از جدول‌ها و نمودارهای مختلفی استفاده 

شده و بعد از بیان هر مطلب »نمونهء تستی« مربوط به آن همراه پاسخ تشریحی ذکر شده است.
2- کارگاه ترجمه: در پایان بخش قواعد هر درس، قواعد ترجمهء مربوط به آن نیز تحت عنوان »کارگاه ترجمه« آورده شده است که دربردارندهء مثال‌های کافی، نکات کنکوری 

ترجمه و نمونه‌های تستی است. به دانش‌آموزان عزیز توصیه می‌کنیم جهت تسلّط بر تست‌های ترجمه، این بخش را نیز خیلی خوب مطالعه کنند.
3- ترجمه و بررسی جملات مهم درس: در این بخش جملات مهم هر درس ترجمه شده و از منظر قواعدی که تا همان درس خوانده‌اید، مورد بررسی قرار گرفته است و 

نکات مهم کنکوری قواعد و ترجمهء مربوط به آن نیز بیان شده است. مطالعهء این بخش نیز در مهارت شما در پاسخ‌‌گویی به تست‌ها بسیار کمک‌کننده است.
4- واژه‌نامه: تمام واژه‌های مهم به صورت درس‌به‌درس بیان شده است. این بخش محدود به واژه‌های متن نیست، بلکه شامل همهء واژه‌های مهم درس می‌باشد. شکل مضارع 

و مصدر فعل‌ها بیان شده و به مطالب و نکات مهم واژگان نیز اشاره شده است.
5- کلمات مترادف و متضاد: با توجه به این‌که این موضوع، هم در کتاب درسی و هم در تست‌های کنکور مورد توجه قرار گرفته است، کلمات مترادف و متضاد هر درس 

را جمع‌آوری کرده‌ایم.
6- جمع‌های مکسّر: جمع‌های مکسّر نیز مانند مترادف و متضاد از اهمیت زیادی برخوردار است و به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تست‌های کنکور مورد پرسش قرار 

می‌گیرد.
7- پرسش‌های چهارگزینه‌ای: در این بخش تیپ‌های مختلفی از تست‌ها به تعداد کافی و به صورت طبقه‌بندی‌شده وجود دارد و شامل تست‌های کنکور سراسری سال‌های 
اخیر و تست‌های تألیفی بسیار قوی و منطبق با استانداردهای کنکور سراسری می‌باشد. هم‌چنین با توجه به وجود تست‌های تألیفی متنوّعی که در این مجموعه وجود دارد، 
تیپ‌های مختلف سؤالاتی که در سال‌های آینده نیز ممکن است در کنکور طراحی شود، پوشش داده شده است. از مطالبی که در کتاب درسی حذف شده، سؤال داده نشده و 
تست‌ها کاملاً منطبق با کتاب درسی و کنکورهای جدید است. این بخش شامل تست‌های واژگان )مترادف، متضاد، جمع مکسّر، ...(، ترجمه )چهار‌عبارتی، تک‌عبارتی(، تعریب، 

مفهوم، درک مطلب و قواعد می‌باشد. در پایان تست‌های قواعد هر درس، چند تستِ »ضبط حرکات« هم داده شده تا دانش‌آموزان به تدریج با این نوع تست‌ها آشنا شوند.
8- پاسخ‌های تشریحی: آن‌چه در پاسخ‌گویی به تست‌ها مورد نیاز و ضروری بوده کاملاً توضیح داده شده و به نکات و موارد مهم و دام‌های تستی اشاره شده است؛ همهء 

گزینه‌ها بررسی شده و در موارد لازم ترجمهء گزینه‌ها بیان شده است.
راهنمای استفاده از کتاب

قبل از پاسخ‌دادن به تست‌های قواعد در هر بخش، ابتدا درس‌نامهء مربوط به آن‌ها را به طور کامل و دقیق مطالعه کنید؛ بدیهی است که پیش از پاسخ‌دادن به تست‌های ترجمه 
نیز لازم است بخش کارگاه ترجمه را با حوصله بخوانید و واژگان آن درس را به خاطر بسپارید.

دانش‌آموزان عزیز توجه داشته باشند قبل از این‌که کلید پاسخ را نگاه کنند، جهت یادگیری بهتر، ابتدا خودشان تست‌ها را حل کنند، سپس به بخش پاسخ مراجعه کنند و 
پاسخ خود را مقایسه و آموخته‌های خویش را تکمیل نمایند.

البته در شیوهء مطالعه و دستورالعمل استفاده از کتاب، با توجه به شرایط خاص هر دانش‌آموز ممکن است دبیران محترم و مشاوران عزیز نظرات دیگری داشته باشند که قطعاً 
نظر آن اساتید بزرگوار در اولویت خواهد بود.

امیدواریم که تلاش ما در تألیف این کتاب در کنار تلاش شما عزیزان در مطالعهء دقیق مطالب آن، در موفقیّت شما عزیزان نتیجه‌بخش باشد.
در پایان، وظیفهء خود می‌دانیم از همهء عزیزانی که هر یک به نوعی ما را در این مسیر یاری نمودند، قدردانی کنیم:

همکاران محترم واحد تألیف، آقایان مهدی هاشمی، سعید احمدپور و خانم الهه آرانی 
همکاران گرامی در واحد تولید

همکاران محترم در واحد ویرایش فنی 
دوستان گرامی آقایان محمدعلی جنانی و مختار حسامی و همکار محترم سرکار خانم ملیحه یعقوبی‌زاده که برای ویراستاری این کتاب قبول زحمت نمودند و سایر عوامل و 

دست‌اندرکاران.
شاد و سربلند باشید. 									       

مؤلفان 									       
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برای  اضافه می كنيم. سعی كنيد  به آن  را  نكاتی  و  ياد گرفته ايد، مرور  اول  را كه در دورۀ متوسطۀ  قواعدی  اين درس مهم ترين  دوستان، در 
قوی تر كردن پايۀ عربی خود به مطالب اين درس كاملاً مسلط شويد. 

۱- اسم: واژه ای است كه دلالت بر چيزی يا شخصی يا مفهومی دارد و در آن عنصر زمان وجود ندارد؛ مانند: حُسَين، شَجَرة، تلِفاز (تلويزيون)، 
أنتم (شما)، أكَْل (خوردن) و ... .

۲- فعل: واژه ای است كه دلالت بر انجام كاری يا روی دادن حالتی دارد و در آن حتماً عنصر زمان (�ذشته، حال، آينده) وجود دارد؛ مانند: أكَلوُا 
(خوردند)، ينَْظرُونَ (می نگرند)، جالسُِوا (همنشينی كنيد) و ... .

۳- حرف: مقصود از حرف در اين جا «حروف الفبايی» نيست؛ بلكه واژه هايی مانند منِ (از)، في (در)، إنَّ (بی گمان)، لوَْ (اگر)، إنْ (اگر)، أنَّ (�ه) و ... 
است كه به همراه واژه يا واژه های بعد از خود، معنای جمله را تكميل می كنند.

َـريــتــــــنــا   الـــجـميـلةِ: سوار ماشينی شديم تا به روستای زيبايمان برويم.  رَكـِـبنْا سَـيّارةً  لـِــنَـذْهبََ إلـــی ق
حرف         اسم          اسم                حرفحرف   حرف       فعلاسمفعل

) باشد، اسم است. ٌـ ـٍ ًـ  هر واژه ای كه در ابتدای آن «ال» يا در انتهای آن تنوين (
 به خاطر بسپاريد؛ واژه های زير «اسم» هستند:

، كِ و ...  ضماير؛ مانند: أنتَ، أناَ، همُ، أنتنَّ
 مصدرها؛ مانند: ذَهاب (رفتن)، جُلوس (نشستن)، تعََلُّم (آموختن) و ...

 اسم های اشاره: هذا، هذهِ، هذانِ، هاتانِ، هؤُلاءِ، ذلكَ، تلكَ، أُولئك، هنُا، هنُاكَ
 اسم های موصول: الّذي، الّتي (�سی كه/ كه)، اللّذانِ، اللّتانِ، اللَّذَينِ، اللَّتَينِ (�سانی كه/ كه)، الّذينَ، اللاّتي (�سانی كه/ كه)، مَن (�سی كه، 

كسانی كه)، ما (چيزی كه)
 ادوات استفهام (�لمات پرسشی)؛ مانند: مَن (چه كسی؟)، ما (چه چيز؟)، مَتَی (�ِی؟)، أينَ (�جا)، كَيفَ (چگونه؟)، كَم (چند؟) و ...

 بهترين راه تشخيص فعل، آشنايی با ساختار فعل ماضی، مضارع و امر است؛ چون هر فعلی قطعاً در يكی از اين سه ساختار قرار دارد.



۸

بحث مذكّر و مؤنّث در زبان عربی به «همۀ اسم ها» مربوط می شود؛ در دنيای واقعی، مذكّر (نربودن) و مؤنّث (ماده بودن) مربوط به جانداران است؛ 
اما در دنيای زبان عربی، همۀ اسم ها ـ حتی جامدات و مفاهيم ـ يا مذكّر هستند يا مؤنّث. به عنوان مثال واژۀ «كتاب» مذكّر و «منِْضَدَة» (ميز) 
مؤنّث است؛ بنابراين، فعل، ضمير، صفت، اسم اشاره و ... برای اسم های مذكّر به صورت مذكّر و برای اسم های مؤنّث به صورت مؤنّث آورده می شود.

تشخيص مذكرّ و مؤنثّ
حالا اين سؤال مطرح می شود كه در برخورد با يک اسم، چگونه تشخيص دهيم مذكّر است يا مؤنّث؟ اسم مؤنّث معمولاً با علامت های تأنيث همراه 

ضَة (پرستار)، قرَيةَ (روستا)، مُساعَدَة، قصيرة و ... . است و مهم ترين علامت تأنيث «ة» می باشد؛ مانند: فاطمة، مُمَرٌّ

 دقت كنيد كه علامت تأنيث «ة» است نه «ت»! بنابراين واژه هايی مانند «بيَت، صَوْت، مَوْت، نبَات (�ياه)، صامتِ (ساكت) و ...» مذكّر هستند 
نه مؤنّث!

 برخی از اسم ها علامت تأنيث ندارند، اما از معنای آن ها كاملاً مشخص است كه مؤنّث هستند؛ مانند: بنِْت (دختر)، أُمّ (مادر)، زينب، أُخت 
(خواهر) و ... .

 در برخورد با اسم های جمع مكسّر بايد به مفرد آن ها نگاه كنيم و سپس قضاوت كنيم كه آيا مذكّر است يا مؤنّث؛ مثلاً «جُمَل» جمع مكسّر 
«جُمْلةَ» است و مؤنّث، و «إخْوَة» (برادران) جمع مكسّر «أخ» است و مذكّر. حالا شما بگوييد واژه های «سُوَر، طلَبَة، ظلَمََة» كدام مذكّر و كدام 

مؤنّث است؟

 اسامی شهرها و كشورها نيز غالباً مؤنّث به حساب می آيند؛ مانند: إيران، مشهد، كويت، ... .
 تعدادی اسم وجود دارد كه هرچند علامت تأنيث ندارند اما در زبان عربی مؤنّث حساب می شوند و بايد آن ها را به خاطر بسپاريم؛ واژه هايی 
مانند: عَينْ (چشم)، يدَ (دست)، رِجلْ (پا)، شَمْس (خورشيد)، أرض (زمين)، نفَْس (خود)، سَماء (آسمان)، ريح (باد)، بئِر (چاه)، نار (آتش) و ...، 

به اين واژه ها اصطلاحاً «مؤنّث معنوی» می گويند.
 يک قاعدۀ بسيار پرُكاربرد وجود دارد و آن اين است كه با «اسامی جمع غيرعاقل» همانند «مفرد مؤنّث» برخورد می شود و برای آن ها اسم 
اشاره، ضمير، فعل و ... در حالت مفرد مؤنّث می آيد؛ مثلاً می گوييم: هذهِ الأنهارُ تجَري علیَ الأرض. در اين مثال می بينيد كه برای «الأنهار» 

(رودها) كه جمع مكسّر «النَهر» است، اسم اشارۀ «هذه» و فعل «تجَري» به صورت مؤنّث آورده شده اند.

ه الذّي أنعُْمُه مُنهَْمِره/ فصَيَّر الأرضَ به بعَدَْ اغبِرارٍ خَضِرَه» كم اسماً مؤنثّاً يوُجَد في هذه العبارة؟ «ذاك هُو اللّٰ
۴) أربعة  ۳) ثلاثة  ۲) اثنان  ۱) واحد 

دقت كنيد واژه های «مُنْهَمِرَه» و «خَضِرَه» در اصل «مُنهَمِرَة» و «خَضِرَة» هستند كه به خاطر رعايت وزن شعری «ة»   گزينۀ «۴» 
به صورت «ه» نوشته و خوانده می شود. پس اسم های مؤنّث موجود عبارت اند از: ۱- أنعُْم (جمع مكسّر «نعمة») ۲- الأرض (مؤنّث معنوی)

۳- مُنْهَمِرة ۴- خَضِرَة.

۱- مفرد: دلالت بر يک چيز يا يک نفر دارد؛ مانند: معلّمة (آموزگار)، الجَوّال (تلفن همراه)، مُوَظَّف (�ارمند).
۲- مثنیّ: دلالت بر دو چيز يا دو نفر دارد؛ مانند: معلّمتانِ (دو معلّم)، الجَوّالان (دو تلفن همراه)، مُوَظَّفَينِ (دو كارمند). در ادامه با نحوۀ ساخت 

اسم مثنی آشنا می شويد.
۳- جمع: بر بيش از دو چيز يا دو نفر دلالت دارد؛ مانند: معلّمات (چند آموزگار)، الغُصون (شاخه ها)، مُوَظَّفون (�ارمندان).

در عربی دو نوع جمع داريم: ۱- جمع سالم ۲- جمع مكسّر؛ در جمع سالم (�ه خود به دو نوع جمع مذكّر سالم و جمع مؤنّث سالم تقسيم 
می شود)، به اسم مذكّر و مؤنّث، علائم جمعِ هر يک اضافه می شود؛ اما در جمع مكسّر علائم يا پسوندهايی به آخر واژه اضافه نمی شود، بلكه آن 
اسم كاملاً به هم می ريزد و آرايشی جديد به خود می گيرد. جمع های مكسّر معمولاً قاعدۀ خاصی ندارند و بايد به خاطر سپرده شوند. در جدول 

صفحۀ بعد ساختار و نحوۀ ساخت اسم های مثنّی و انواع جمع ذكر شده است.



۹

مثنیّ

مثالساختار

اسم مفرد (مذكّر يا مؤنّث) +
انِ

والدِ 
والدِانِ

مَكتَبة 
مَكتَبت انِ

مكتَبتَ ينْوالدَِينَِـ ينِْ

جمع

اسم مفرد مذكّر +مذکّر سالم
ونَ

مُسْلمِ 
مُسْلمِ ونَ

هَم  مُتَّ
هَم ونَ مُتَّ

هم ينَمُسْلمِ ينَينَ مُتَّ

مؤنّث سالم
اسم مفرد مؤنّث + ات

(«ة» مؤنّث در هنگام جمع بسته شدن حذف می شود.)
ض ات/ صَديقة  صَديق ات ضة  مُمَرٌّ مُمَرٌّ

قاعدۀ خاصی ندارد و بايد آن ها را حفظ كنيم.مکسّر
عاملِ  عُمّال (�ارگران)/ طبيب  أطَِباّء/ نجَم 
 نجُوم، أنجُم (ستارگان)/ يدَ  أيدْي (دستان)

حيح: عَيٌّن الصَّ
۲) جمع سالم منِ «عاملِ»  عُمّال ۱) مثنّی منِ «مُؤمنِ»  مُؤمنينَ 

۴) جمع مكسّر منِ «شاعِر»  أشعار ۳) جمع سالم منِ «طبيبة»  طبيبات 
بررسی ساير گزينه ها:  گزينۀ «۳» 

گزينۀ (۱): علائم مثنّی «انِ/ ينِ» هست؛ بنابراين «دو مؤمن» می شود: مؤمنانِ/ مُؤمنَينِْ. («مؤمنينَ» جمع مذكّر سالم است.)
گزينۀ (۲): «عُمّال» جمع مكسّر است!

گزينۀ (۴): «أشعار» جمع مكسّر «شِعر» است نه «شاعر»؛ جمع «شاعر» می شود «شُعَراء». 

 وقتی بخواهيم اسم مؤنّثی را كه به «ة» ختم شده، جمع ببنديم و به آن «ات» اضافه كنيم، ابتدا «ة» آن را از آخرش حذف می كنيم و سپس 
«ات» را اضافه می كنيم؛ مثال: طبيبة  طبيب  طبيبات.

 گفتيم مثنّی و جمع مذكّر سالم دارای پسوندهای «انِ/ ينِ» و «ونَ/ ينَ» هستند؛ اما اين كه با كدام پسوند بيايند، بستگی به جايگاهشان 
در جمله دارد. (با اين مبحث در درس ششم آشنا خواهيد شد.)

 همان طور كه در جدول بالا می بينيد، بعضی از اسم ها بيشتر از يک جمع مكسّر دارند؛ مثال: غُصْن  غُصون، أغصان/ طالب  طلاُّب، طلَبَة.
 اگر كلمه ای مانند «مُعلّمين» آخرش حركت گذاری نشده باشد، در اين حالت بايد به قرائن ديگر در جمله توجّه كنيم تا بتوانيم تشخيص دهيم 

اين كلمه مثنّی (معلٌّمَينِ) است يا جمع مذكّر سالم (مُعلٌّمينَ)!
 اين مهم ترين نكته در اين مبحث است: هر واژه ای كه آخرش «ان»، «ين»، «ون» و «ات» بود، لزوماً مثنّی، جمع مذكّر سالم و يا جمع مؤنّث 
سالم نيست. در واقع زمانی يک اسم، مثنّی يا جمع مذكّر سالم يا جمع مؤنّث سالم است كه دقيقاً اين ساختار را داشته باشد: «اسم مفرد + 
پسوند». در خيلی از اسم ها علامت های ذكرشده جزء خود واژه است نه علامت مثنی، جمع مذكّر سالم و جمع مؤنّث سالم. اكنون به اين نوع 

اسم ها اشاره می كنيم:
 ان  واژه هايی مانند طيََران (پرواز)، غُفران (آمرزش)، عَطشْان (تشنه) و ... مفرد هستند و واژه هايی مانند أديان (دين ها)، ألوان (رنگ ها)، 

أذْهان (ذهن ها) و ... جمع مكسّر هستند.
 ون  واژه هايی مانند جُنُون (ديوانگی)، محزون (غمگين)، مضمون (محتوا) و ... مفرد هستند و واژه هايی مانند دُيوُن (قرض ها)، غُصون 

(شاخه ها) و ... جمع مكسّر هستند.
 ين  واژه هايی مانند مَساكين، مَضامين، قوانين و ... جمع مكسّر هستند نه جمع مذكّر سالم!
 ات  واژه هايی مانند أصوات، أموات، أبيات و أوقات جمع مكسّر هستند نه جمع مؤنّث سالم!



۱۰

حيحَ عن الكلمات المعيّنة: عَيٌّن الصَّ
۱) يجِبُ أن نجتهد للطَّيَران نحو الكمال و الرشد: مثنّی مذكّر

۲) لا يرفعُ الأولاد المؤدّبون أصواتهَم أمام والدَيهْم: جمع سالم للمؤنّث
۳) لا تطرُد المُحتاجين عندَما يسَألون منكَ شيئاً: جمع سالم للمذكّر

۴) نشَمُّ رائحةَ الرّياحين في هذه الحدائق: جمع سالم للمذكّر  
بررسی ساير گزينه ها:  گزينۀ «۳» 

يحان» است. ياحين» جمع مكسّرِ «الرَّ «الطَّيَران» مصدر و مفرد، «أصوات» جمع مكسّرِ «صَوت» و «الرَّ
ترجمۀ گزينه ها:

گزينۀ (۱): بايد برای پرواز به سوی كمال و رشد تلاش كنيم.
گزينۀ (۲): فرزندان مؤدب صداهايشان را در برابر پدر و مادرشان بالا نمی برند.

گزينۀ (۳): نيازمندان را هنگامی كه از تو چيزی می خواهند با تندی نران!
گزينۀ (۴): بوی گياهان خوشبو را در اين باغ ها استشمام می كنيم. 

اسم های اشاره دو نوع هستند:  اسامی اشاره به نزديک  اسامی اشاره به دور

اسم های اشاره به نزديک

هذا (اين)مفرد مذكّر

هذانِ/ هذَينِ مثنّای مذكّر
(اين ها)

هؤلاءِ (اين ها)جمع مذكّر

هذهِ (اين)مفرد مؤنّث

هاتانِ/ هاتيَنِ مثنّای مؤنّث
(اين ها)

هؤلاءِ (اين ها)جمع مؤنّث

اسم های اشاره به دور

ذلكَ (آن)مفرد مذكّر

تلكَ (آن)مفرد مؤنّث

أُولئكَ (آن ها)جمع مذكّر

أُولئك (آن ها)جمع مؤنّث

اسم های اشاره به مكان:  هنُا (اين جا)  هنُاكَ (آن جا)

 «هنُاك» در ابتدای جمله غالباً معنی «وجود دارد» می دهد؛ مثال: هنُاك كتُبٌ مفيدةٌ في مكتبةِ المدرسةِ: كتاب های مفيدی در كتابخانۀ 
مدرسه وجود دارد.

 همان طور كه اشاره كرديم، با اسامی جمع غيرعاقل همانند «مفرد مؤنّث» برخورد می شود؛ بنابراين برای اشاره به واژه هايی مثل 
«جِبال، كُتُب، فرَاشات (پروانه ها) و ...» از اسم اشارۀ مفرد مؤنّث (هذهِ/ تلك) استفاده می كنيم.

وَرُ  هذه الكتبُ./ تلك الجبالُ./ هذه فراشاتٌ./ تلك الصُّ



۱۱

عَيٌّن الخطأ في استعمال اسم الإشارة:
رر جميلة! ۲) هؤلاء الدُّ ۱) أُولئك سُيّاحٌ منِ ألمانيا!  

۴) تلِكَ بنتٌ ذَكيّةٌ!  ۳) هذان الطفّلان ضاحكانِ!  
رّ»: مرواريد)، جمع غيرعاقل است و برای آن بايد از اسم اشارۀ مفرد مؤنّث استفاده كنيم:  رَر (جمع مكسّر «الدُّ الدُّ  گزينۀ «۲» 

هذان الطفّلان ضاحكانِ!

رَر! هذه الدُّ

ادوات استفهام همان كلمات پرسشی هستند كه برای پرسش از چيزی استفاده می شوند. مهم ترين ادوات پرسشی به همراه توضيحات در جدول 
زير آمده است.

مثالتوضيحمعنیادات استفهام

آيا؟أ/ هلَ

اسم  كه  استفهام  ادوات  بقيۀ  برخلاف   
هستند، اين دو «حرف»اند.

 در جواب آن ها از «لا» و «نعم» استفاده 
می شود.

ـ أ سمعتِ ما قُلتُه لكِ؟: آيا آن چه را كه به 
تو گفتم شنيدی؟

ـ هلَْ تسُاعِدُني في عملي هذا؟: آيا در اين 
كارم به من كمک می كنی؟

برای پرسش از انسان به كار می رود.چه كسی؟ چه كسانی؟مَن
ـ مَن يرُافقُِكم في هذا السّفر؟: چه كسی 

در اين سفر شما را همراهی می كند؟

ما/ ماذا
چه؟ چه  چيز؟ چه 
چيزهايی؟ چيست؟

برای پرسش از غير انسان به كار می رود.
اهدافت  للمستقبلَ؟:  أهدافُك  هيَ  ما  ـ 

برای آينده چيست؟

برای چه؟لمِاذا/ لمَِ
 برای سؤال از علّت كاری به كار می رود.

 «لمَِ» مخفّفِ «لما» است.
به  چرا  الآخَرينَ؟:  تسُاعِدُ  لمِاذا)   =) لمَِ  ـ 

ديگران كمک می كنی؟

با چه چيز؟بمَِ
«بمَِ» در اصل همان «بمِا» است كه مخفّف 

شده است.
ـ بمَِ تذَهبَُ إلی مدرستك؟: با چه چيز به 

مدرسه ات می روی؟

برای پرسش از جا و مكان به كار می رود.كجا؟أينَ
كجا  را  كليدها  المَفاتيحَ؟:  وَضَعَتَ  أينَ  ـ 

گذاشتی؟

چه  وقت؟ كیِ؟مَتی
كار  به  فعلی  وقوع  زمان  از  پرسش  برای 

می رود.
را  كارت  كی  عملك؟:  منِ  تنَتَهي  مَتی  ـ 

تمام می كنی؟

چگونه؟ چه طور؟كيفَ
و  چيزی  يا  كسی  حال  از  پرسش  برای 

چگونگی وقوع فعل به كار می رود.
در شهر  هوا  مدينتكُم؟:  في  الجوُّ  كيفَ  ـ 

شما چگونه است؟

كدام؟أيّ
كار  به  كسی  يا  چيزی  از  پرسش  برای 

می رود.
ـ أيَّ مهِنةٍ تحُبّينَ؟: كدام شغل (چه شغلی)

را دوست داری؟

كَمْ
چند؟ چه مقدار؟ 

چه قدر؟
برای پرسش از مقدار و اندازۀ يک چيز به 

كار می رود.
ـ كَمِ المسافةُ منِ طهرانَ إلی قُم؟: فاصله 

از تهران تا قم چه قدر است؟

لمَِن
برای كيست؟ برای چه 

كسی؟ مال كيست؟
برای پرسش از مالكيت به كار می رود.

مالِ  موبايل  اين  الجَوّال؟:  هذا  لمِن  ـ 
كيست؟



۱۲

حروف اصلی: حروف اصلی حروفی هستند كه اساس يک فعل يا اسم را تشكيل می دهند و در تمامی صيغه ها يا واژه های هم خانوادۀ آن وجود 
دارند. به حروف اصلی فعل، «ريشه» يا «مادّۀ فعل» هم می گويند.
بسياری از كلمه ها در زبان عربی دارای سه حرف اصلی هستند.

فُ، عارِف، مَعروف، عُرَفاء، مَعارِف» سه حرف «ع ر ف» كه در همۀ آن ها مشترک بوده  فانِ، نتََعرَّ به عنوان مثال در كلمات «عَرَفتُْم، نعَرفُِ، تعَارَفوا، يعَُرٌّ
و به ترتيب تكرار شده اند، حروف اصلی هستند.

، عاملِوا، يتَعامَلونَ، اسِْتَعمَلنْا، عُمّال، مَعمول، عَواملِ و ...» سه حرف «ع م ل» حروف اصلی می باشند. و يا در كلمات «عَمِلتُنَّ
به حروفی كه در كلمه جزء حروف اصلی نيستند، حروف زائد می گويند.

تشخيص حروف اصلی يا ريشۀ كلمه بسيار ضروری است و به شناخت درست وزن يک فعل و يا اسم كمک می كند.
روش پيداكردن وزن كلمه: بيشتر كلمات در عربی وزن دارند. برای به دست آوردن وزن يک كلمه به جای حروف اصلی آن، به ترتيب سه حرف 

«ف ع ل» را می گذاريم و بقيۀ حروف و حركات همان گونه كه هستند می آيند.
لونَ  ينَْصُرونَ  يفَْعُلونَ/ مَنْصور  مَفْعول/ عُلمَاء  فُعَلاء/ تتََعَلَّمونَ  تتََفَعَّ

همان طور كه می دانيد در زبان عربی، مذكّر و مؤنّث و هم چنين مثنّی وجود دارد و اين باعث شده است تعداد صيغه های (ساخت های) عربی بسيار 
بيشتر از فارسی باشد. در جدول زير صيغه های عربی به همراه ضماير آن ها آورده شده است:

ضمير متّصلضمير منفصلنام صيغه به عربینام صيغه

ـيأناَ: من (مرد يا زن)للمتَكلٌّم وحدَهمتكلّم وحدهاول شخص مفرد

دوم شخص مفرد
ـكَأنتَ: تو (يک مرد)للمخاطبَمفرد مذكّر مخاطب

ـكِأنتِ: تو (يک زن)للمخاطبَة (للمخاطب + ـة)مفرد مؤنّث مخاطب

سوم شخص مفرد
ـههوَ: او (يک مرد)للغائبمفرد مذكّر غايب

ـهاهيَ: او (يک زن)للغائبةَ (للغائب + ـة)مفرد مؤنّث غايب

ـنانحنُ: ما (بيشتر از يک نفر، مرد يا زن)للمتَكلٌّم معَ الغَيرمتكلّم مع  الغيراول شخص جمع

دوم شخص جمع

َـ ينِ)مثنّای مذكّر مخاطب ـكُماأنتُما: شما (دو مرد)للمخاطبَيَنِ (للمخاطب + 

َـينِْ)مثنّای مؤنّث مخاطب ـكُماأنتُما: شما (دو زن)للمخاطبَتيَنِ (للمخاطب + تـ + 

ـكُمأنتُم: شما (چند مرد)للمخاطبَينَ (للمخاطب + ينَ)جمع مذكّر مخاطب

ـكُنَّأنتُنّ: شما (چند زن)للمخاطبَات (للمخاطب + ات)جمع مؤنّث مخاطب

سوم شخص جمع

َـ ينِ)مثنّای مذكّر غايب ـهماهمُا: آن ها (دو مرد)للغائبيَنِ (للغائب + 

َـ ينِ)مثنّای مؤنّث غايب ـهماهمُا: آن ها (دو زن)للغائبتََينِ (للغائب + تـ + 

ـهُمهمُ: آن ها (چند مرد)للغائبينَ (للغائب + ينَ)جمع مذكّر غايب

: آن ها (چند زن)للغائبات (للغائب + ات)جمع مؤنّث غايب ـهُنَّهنَُّ

 غايب، مخاطب و متكلّم در عربی به ترتيب معادل «سوم شخص»، «دوم شخص» و «اول شخص» در زبان فارسی است.
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 فعل ماضی
فعل ماضی فعلی است كه در زمان گذشته انجام شده يا به وقوع پيوسته است. در زبان عربی هر فعلی ريشه ای دارد كه به آن، حروف اصلی 
می گويند. اين حروف در تمام صيغه ها وجود دارند و برای ساختن صيغه های مختلف در فعل ماضی، نشانه يا علامتی به انتهايشان اضافه می شود.

 به حرف اصلی اول «فاءالفعل»، به حرف اصلی دوم «عين الفعل» و به حرف اصلی سوم «لام الفعل» می گويند.
در جدول زير ساختار و شكل ثابت ۱۴ صيغۀ فعل ماضی به همراه مثال آورده شده است.

مثالساختار فعل ماضیضمير منفصلنام صيغه

ذَهبَ ْ تُ (رفتم)ـ ـ  ـ ْ تُأناَللمُتَكلٌّم وحدَه (متكلّم وحده)

ذَهبَ ْتَ (رفتی)ـ ـ  ـ ْ تَأنتَللمُخاطبَ (مفرد مذكّر مخاطب)

ذَهبَ ْ تِ (رفتی)ـ ـ  ـ ْ تِأنتِللمُخاطبَة (مفرد مؤنّث مخاطب)

ذَهبَ  َ (رفت)ـ ـ  ـ َهوَللغائب (مفرد مذكّر غايب)

ذَهبَ َتْ (رفت)ـ ـ  ـ َ تْهيَللغائبةَ (مفرد مؤنّث غايب)

ذَهبَ ْ نا (رفتيم)ـ ـ  ـ ْ نانحَنُللمُتَكلٌّم مع  الغَير (متكلّم مع  الغير)

ذَهبَ ْ تُما (رفتيد)ـ ـ  ـ ْ تمُاأنتُماللمُخاطبَيَنِ (مثنّای مذكّر مخاطب)

ذَهبَ ْ تُما (رفتيد)ـ ـ  ـ ْ تمُاأنتُماللمُخاطبَتَينِ (مثنّای مؤنّث مخاطب)

ذَهبَ ْ تُم (رفتيد)ـ ـ  ـ ْ تمُأنتُمللمُخاطبَينَ (جمع مذكّر مخاطب)

ذَهبَ ْ تُنَّ (رفتيد)ـ ـ  ـ ْ تنَُّأنتُنَّللمُخاطبَات (جمع مؤنّث مخاطب)

ذَهبَ ا (رفتند)ـ ـ ـ اهمُاللغائبيَنِ (مثنّای مذكّر غايب)

ذَهبَ َتا (رفتند)ـ ـ  ـ َ تاهمُاللغائبتَينِْ (مثنّای مؤنّث غايب)

ذَهبَ ُ وا (رفتند)ـ ـ  ـ ُ واهمُللغائبينَ (جمع مذكّر غايب)

ذَهبَ ْنَ (رفتند)ـ ـ  ـ ْ نَهنَُّللغائبات (جمع مؤنّث غايب)

 از صيغۀ «للغائبات» به بعد، لام الفعل در فعل ماضی همواره ساكن است.
 در صيغه های مخاطب، انتهای فعل ها با انتهای ضميرشان يک شكل است: أن تَ ذَهبَْ تَ/ أن تُما ذَهبَْ تُما/ ... .

 حركت عين الفعل (حرف اصلی دوم) در فعل های ماضیِ مختلف به صورت های متفاوت می آيد؛ مثال: جلَ َ سَ ـ عَل ِ مَ ـ قرَُبَ.

شیوۀ منفی کردن فعل ماضی

فعل ماضی با «ما» منفی می شود؛ مثال: ضَحِكْنا (خنديديم)  ما ضَحِكْنا (نخنديديم).
 فعل مضارع

فعل مضارع فعلی است كه دلالت بر انجام كاری يا روی دادن حالتی در زمان حال يا آينده دارد. برای ساخت صيغه های مختلف مضارع، نشانه يا 
علامتی به ابتدا و انتهای حروف اصلی اضافه می شود.
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بصََر = عَينْ (چشم، ديده)
جذَوَة = شرَرَة (پارۀ آتش)

خُسران = ضَرَر (زيان، ضرر)
ذات = صاحِبة (صاحب، دارا)

رَقدََ = نامَ (خوابيد)

سُرور = فرََح (شادی)
صارَت = أصبحَت (شد، گرديد)

عُدوان = عَداوة (دشمنی)
غَيم = سَحاب (ابر)

فائزِ = ناجِح (موفق، پيروز)

مَرء = إنسان (انسان)
مُجتَهد = مُجِدّ = ساعي (�وشا)

نور = ضياء (روشنايی، نور)
ساعَدَ = نصََرَ (ياری كرد)

أرض (زمين) ≠ سَماء (آسمان)
أراذِل (فرومايگان) ≠ أفاضِل (شايستگان)

أبيَض (سفيد) ≠ أسوَد (سياه)
اسِْأَلْ (بپرس) ≠ أجَِبْ (جواب بده)

بيَعْ (فروختن) ≠ شِراء (خريدن)
تعَيشُ (زندگی می كنی) ≠ تمَوتُ (می ميری)

حقَّ (حق) ≠ باطِل (باطل)
حزَين (ناراحت) ≠ مَسرور (شاد)

دنيا (دنيا) ≠ آخِرَة (آخرت)
ذَهبَ (رفت) ≠ جاءَ (آمد)

راسِب (مردود) ≠ ناجِح (موفق، قبول)

زرَعَ (�اشت) ≠ حصََدَ (درو كرد)
صَباح (صبح) ≠ ليَل (شب)

ضياء (روشنايی) ≠ ظلُمَة (تاريكی)
ضاحِك (خندان) ≠ باكي (�ريان)

عُدوان (دشمنی) ≠ صَداقة (دوستی)
عَدُوّ (دشمن) ≠ صَديق (دوست)

غالي (�ران) ≠ رَخيص (ارزان)
غَداً (فردا) ≠ أمسِ (ديروز)

قبَيح (زشت) ≠ جمَيل (زيبا)
قرَيب (نزديک) ≠ بعَيد (دور)
قصَير (�وتاه) ≠ طوَيل (بلند)

كَثير (زياد) ≠ قلَيل (�م)
ليَل (شب) ≠ نهَار (روز)

مَمنوع (ممنوع) ≠ مَسموح (مجاز)
مُجتَهِد (�وشا) ≠ كَسلان (تنبل)

نهِاية (پايان) ≠ بدِاية (آغاز)
نهََضَ (برخاست) ≠ جلَسََ (نشست)

يسَار (چپ) ≠ يمَين (راست)
ينَفَعُ (سود می رساند) ≠ يضَُرُّ (ضرر می رساند)
يدُخِلُ   ≠ درمی آورَد)  (خارج می كند،  يخُرجُِ 

(داخل می كند)

أحاديث  حديث (حديث، سخن)
أبواب  باب (در)

أحَجار  حجََر (سنگ)
أرَاذِل  أرَْذَل (پست تر، فرومايه تر)

أصَدِقاء  صَديق (دوست)
أفَاضِل  أفَضَْل (شايسته تر، برتر)

أفَعال  فعِْل (فعل، كار)

ألَوان  لوَن (رنگ)
أنَجُْم  نجَْم (ستاره)
أنعُْم  نعِْمَة (نعمت)

أيَاّم  يوَْم (روز)
ترَاكيب  ترَكيب (تركيب)

جِبال  جبَلَ (�وه)
جُمَل  جُملةَ (جمله)

حُروف  حرَف (حرف)
دُرَر  دُرّ (مرواريد)

دُروس  دَرس (درس)
عَقارِب  عَقرَب (عقربۀ ساعت)

غُصون  غُصْن (شاخه)
مَلابسِ  مَلبْسَ (لباس، جامه)

عَيٌّن الخطأََ في ترجمَةِ اللُّغاتِ المُعَيَّنةَ:- ۱
ماءِ.  ابرها ۲) لا يبَقی القَمَرُ خلف الغَيمِ في السَّ هِ.  نااميد نمی شوند  ۱) المؤمنونَ لا ييَأَْسونَ منِ رحمةِ اللّٰ

ليلانِ واقفِانِ أمامَ باب المُتحفِ.  دو راهنما  ۴) هذانِ الدَّ .  ننشين  ۳) عندما دَخَلتَ المديرةُ، لا تجَلسِي علی الكُرسيٌّ
حيحَ في ترجمَةِ المُفرَدات:- ۲ عَيٌّن الصَّ

۴) قُلْ: گفت ۳) ذات: دارای  ۲) ذاكَ: اين  ۱) حبََّة: دوست داشتن 
عَيٌّن الخطأََ في ترجمَةِ المُفرَدات:- ۳

۴) جذَوَة: جاذبه ۳) مُفتَكرَِة: انديشمند  ۲) فرَيضَة: واجب دينی  ۱) بطَاّريَّة: باتری 
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۴ -＀َحيحَ في ترَجمَةِ الكلماتِ المعيّنة: ！وَ اجعَْلْ لي لسِانَ صدقٍ في الآخِرين عَيٌّن الصَّ
۲) قرار بده ـ راستگويی زبان ـ ديگران ۱) قرار داد ـ زبان راستگو ـ آيندگان  

۴) قرار داد ـ زبان نيكو ـ ديگران  ۳) قرار بده ـ ياد نيكو ـ آيندگان  
عَيٌّن ما فيه كلِمَةٌ لا تنُاسِبُ الأخُرَی في المعنیَ:- ۵

۴) حبَّة ـ شجرة ـ غُصن ـ وَرَق ۳) قمر ـ شمس ـ نجَم ـ كَوكب  ۲) أسوَد ـ أبيَض ـ أحمَر ـ أصفَر  ۱) غَيمْ ـ مَطار ـ سَحاب ـ بخُار 
عَيٌّن الخطأََ حَسَبَ التَّوضيحات:- ۶

ة في المسابقاتِ.  الراسِبون هبَيَّ ۲) همُ الَّذينَ يأَخذونَ الجَوائزَِ الذَّ ۱) قطِعَةٌ منِ النّارِ ذاتُ حرَارَةٍ و ضياءٍ.  الجَذوَة 
جَرَةِ تنمو أوراقُها عليه.  الغُصن  ۴) عضوٌ منِ أعضاءِ الشَّ ۳) غُرفةٌَ طويلةٌَ كبيرةٌ في المطارِ ينَْتَظِرُ فيها المسافرونَ.  القاعَة 

«هلَْ سافرتِ إلی إيرانَ حتّی الآنَ؟ لا، ...............!». عَيٌّن المناسِبَ للِفَراغ:- ۷
۴) إنْ شاءَ اللّٰه لامَةِ  ۳) معَ السَّ ۲) إلی اللٌّقاءِ  ۱) معَ الأسََفِ 

مسِ!»- ۸ عَيٌّن المناسِبَ للِفَراغَينِْ: «إنَّ القمرَ ............... حولَ الأرضِ و يأَخُذُ ...............ـه مِنَ الشَّ
۴) ينمو ـ خَضِرَة ۳) ينَزلُِ ـ شَرَرَة  ۲) يدَورُ ـ ضِياءَ  ۱) يدَورُ ـ ظلاَمَ 

عَيٌّن العبارَة التّي عَددُ المُتَضادّاتِ فيها أكثرُ:- ۹
۲) مَن زَرَعَ العُدوانَ حصََدَ الخُسرانَ! ۱) إذا مَلكََ الأراذِلُ هلَكََ الأفَاضِلُ!  

۴) عَداوَةُ العاقلِِ خيرٌ منِ صَداقةَِ الجاهِل! واءِ قلَيلهُُ ينَْفَعُ و كثيرُهُ قاتلٌِ!  ۳) الكَلامُ كالدَّ
عَيٌّن الخطأََ عن مُترادِفِ الكلماتِ المعيّنة:- ۱۰

نَةِ.  السّاعي ۲) الطالبُِ المُجتَهِدُ ينَجَحُ في امتحاناتِ آخِرِ السَّ جاجةََ في مكانهِا المناسب.  ضَعْ  ۱) اجِعَْلْ هذه الزُّ
مسِ المستَعِرَةِ.  الزارع  ۴) يحَصُدُ الفَلاّحُ المحصولَ تحتَ الشَّ ةُ في نهِايةَِ هذا الشّارِع.  بدِايةَ  ئيسيَّ ۳) المكتبةَُ الرَّ

ة:- ۱۱ عَيٌّن الخطأََ في الكلماتِ المُتضادَّ
۴) مُفتَكرَِة ≠ مُقتَدِرَة ۳) بعيد ≠ قريب  ۲) قبَيح ≠ جمَيل  ۱) بيَع ≠ شِراء 

عَيٌّن الخطأََ في مترادف الكلمات:- ۱۲
مسِ مُسْتَعِرَةٌ.  شَرَرَة ۲) جذَوَةُ الشَّ مسِ ذاتُ حرَارَةٍ. أنوار  ۱) أضواءُ الشَّ

۴) أوَجدََ العامل في الأرضِ بئِراً.  حفَرَ حاب  ماءِ.  السَّ ۳) انِتَشَرَ الغَيمُ في السَّ
عَيٌّن الخطأََ عَن المترادِفِ و المتضادّ:- ۱۳

۴) يسَار ≠ يمَين ۳) رَخيص ≠ غالي  زَ  ۲) شَقَّ = جهََّ ۱) نجَم = كوكَب 
ر؟- ۱۴ أيُّ عبارَةٍ لا تشَتَمِلُ علی الجمعِ المُكسََّ

۲) أُولئكَ الصّالحونَ يجتمعونَ في المَسجِدِ لعباداتهم! ةِ!  ۱) نحنُ اليومَ قرأنا عَقارِبَ السّاعاتِ باِلعَرَبيَّ
عرِ! ثرِ و الشٌّ ۴) هذا الشّاعِرُ عِراقيٌّ و له آثارٌ رائعَِةٌ في النَّ رَرِ الجميلة في اللَّيلِ!  ۳) انُظرُوا إلی تلكَْ الدُّ

عَيٌّن الخطأََ حولَ مُفرَدِ الكلَماتِ التّاليَِة:- ۱۵
۴) أمطار: مَطرَ ۳) أحجار: حجََر  ۲) أنجُم: نجَْم  ۱) أنَعُم: نعَِم 

: «منَ زَرَعَ العُدوانَ حَصَدَ الخُسرانَ!»- ۱۶ حيحَ حَولَ الكلمَةِ التّي أُشيرَ إليها بخَِطٍّ عَيٌّن الصَّ
هُ «أصدِقاء» ۴) مُضادُّ ۳) مُفرَدُهُ «عَدُوّ»  ۲) جمَعُهُ «أعداء»  ۱) مُرادِفُهُ «عَداوَة» 

«اِعمَلْ لدُِنياكَ كأَنََّكَ تعيشُ أبداً و اعمَلْ لآِخِرَتكَِ كأَنََّكَ تموتُ غَداً!»:- ۱۷
۱) برای دنيای خود به گونه ای تلاش كن كه همواره زنده بمانی و برای آخرتت به گونه ای كار كن كه فردا شايد بميری!

۲) برای دنيايت چنان كار می كنی كه هميشه زنده بمانی و برای سرای آخرت چنان كار می كنی كه فردا می ميری!
۳) برای دنيای خود به گونه ای تلاش كن گويی تا ابد زنده می مانی و برای آخرت چنان تلاش كن كه فردا خواهی مُرد!
۴) برای دنيايت چنان كار كن كه گويی هميشه زندگی می كنی و برای آخرتت چنان كار كن كه گويی فردا می ميری! 

ةٍ صَغيرَةٍ و صارت شَجَرَةً خَضراءَ ذاتَ فواكهِ كثيرَةٍ!»:- ۱۸ «إنهّا نمََت مِن حَبَّ
۱) آن از دانۀ كوچكی رشد كرد و درختی سرسبز و دارای ميوه هايی فراوان شد!

۲) آن از دانه های كوچک رشد كرد و تبديل به درخت شادابی شد كه ميوه هايی فراوان داشت!
۳) بدون شک آن هستۀ كوچک رشد می كند و درختی سرسبز با دانه هايی فراوان به وجود می آورد!

۴) قطعاً از دانۀ كوچكش رشد می كند و دارای ميوۀ فراوان و درختی سرسبز می گردد! 
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«في المطار قد كتََبوا عَلی لوَحةٍ كبيرةٍ: ادُخُلوا مِنَ اليَمينِ و اخرُجوا مِنَ اليَسارِ!»:- ۱۹
۱) در فرودگاه روی يک تابلوی بزرگ نوشته اند: از راست وارد شويد و از چپ خارج شويد!
۲) در فرودگاه روی تابلويی بزرگ می نوشتند: از راست وارد شده و از چپ خارج می شويد!

۳) در موزه روی يک تابلوی بزرگ نوشتند: از چپ وارد شويد و از راست خارج شويد!
۴) بر روی يک تابلوی بزرگ در يک ايستگاه نوشته اند: از راست وارد شويد و از چپ خارج شويد! 

رَرةِ و أوجَدَ في اللَّيلِ قَمَرَهُ!»:- ۲۰ مسَ مثل الشَّ ماءِ الشَّ هُ الذّي خلق في السَّ «ذلكَ هوَ اللّٰ
۱) آن همان خدايی است كه خورشيد را در آسمان همچون آتش و ماه را در شب به وجود آورد!

۲) اين همان خداوندی است كه در آسمان خورشيد را مانند پارۀ آتش و در شب ماهش را قرار داد!
۳) آن همان خدايی است كه در آسمان خورشيد را همچون پارۀ آتش آفريد و در شب ماهش را پديد آورد!

۴) او همان پروردگاری است كه آفريد در آسمان شعلۀ آتش را و در شب ماه را پديد آورد! 
بع!»: مدير اعلام كرد: ...............- ۲۱ «أعلنََ المُديرُ: ساعةُ الدّخول إلی الشّركة تكونُ السابعة إلاّ رُبعاً و الخُروج منها الثالثة و الرُّ

۱) ساعت ورود به شركت هفت و ربع و خروج از آن يک ربع به سه است!
۲) ساعت ورود به شركت يک ربع به هفت و خروج از آن سه و ربع می باشد!

۳) ساعت حضور در شركت هفت و چهل و پنج دقيقه و خروج از آن سه و ربع است!
۴) ساعت واردشدن به شركت يک ربع به هفت و خروج از آن يک ربع به سه است! 

«لا تنظرُوا إلی كثَرَةِ صَلاةِ الناس وَ صَومِهِم ولكِن انظْرُوا إلی صِدقِ الحديثِ و أداءِ الأمانةَِ!»:- ۲۲
۱) به نماز زياد مردم و روزه شان ننگريد ولی به گفتار درست و به جای آوردن امانت آن ها بنگريد!

۲) به فراوانی نماز و روزه هايشان نگاه نكنيد بلكه راست كرداری و امانتداری آن ها را ببينيد!
۳) زيادی نماز و روزۀ مردم را نمی بينيد ولی زيادی راستگويی و درستكاری را می بينيد!

۴) به فراوانی نماز مردم و روزه شان نگاه نكنيد بلكه به راستی گفتار و امانتداری نگاه كنيد! 
مسِ مُستَعِرَةٌ و ضياؤُها و حَرارَتهُا مُنتَشِرَةٌ أيضاً!»:- ۲۳ «جَذوَةُ الشَّ

۱) شعله های آتشِ خورشيد، فروزان و شراره و حرارتش پخش و پراكنده است!
۲) پارۀ آتش خورشيد فروزان است و روشنايی آن و گرمايش هم پراكنده است!
۳) شراره های خورشيد درخشان است و نورها و گرمايش هم پراكنده می گردد!

۴) شرارۀ خورشيد درخشان است و روشنايی و گرمايش پخش شده است! 
بع!»:- ۲۴ «قُل للمريض أنْ يأَكلَُ دواءَه ثلاثَ مرّاتٍ في هذه السّاعاتِ: السّابعة إلاّ ربعاً، الثالثة و النصف و الحادية عَشرةَ و الرُّ

۱) به بيمار گفت دارويش را سه بار در اين ساعت ها بخورد: هفت و ربع، سه و نيم و يازده و ربع!
۲) به مريض بگو دارويش را سه بار در اين ساعت ها بخورد: يک ربع به هفت، سه و نيم و يازده و ربع!

۳) به بيماران بگو داروهايشان را سومين بار در اين ساعت بخورند: يک ربع به هفت، دو و نيم و يک ربع به يازده!
۴) به مريض بگو دارو را دفعۀ سوم در اين ساعت بخورد: شش و چهل و پنج دقيقه، سه و نيم و ده و چهل و پنج دقيقه! 

نة!»:- ۲۵ هُ الغُصونَ النَّضِرة لأشجار حديقتنا بالأزهار الحَمراءِ في هذه السَّ «زانَ اللّٰ
۱) در اين سال خداوند شاخه های سرسبز درختان باغچۀ ما را با گل های قرمز زينت می دهد!

۲) خداوند امسال شاخه های درخت تروتازۀ باغمان را با گل های قرمز مزينّ كرد!
۳) خداوند شاخه های سرسبز درختان اين باغ را با گل های قرمزش زينت داد!

۴) خداوند امسال شاخه های تروتازۀ درختان باغمان را با گل های قرمز زينت داد! 
ةُ التّي نزَرعُها الأرضَ و تخَرُجُ مِنها لتُصبحَ نباتاً أخضَرَ!»:- ۲۶ «تشَُقُّ الحَبَّ

۱) دانه ای كه آن را می كاريم، زمين را می شكافد و از آن خارج می شود تا گياه سبزی شود!
۲) دانه ای كه آن را كاشتيم، زمين را شكافت و از آن خارج شد تا گياه سبزی شود!

۳) دانه هايی را كه زمين را می شكافند، می كاريم تا با خارج شدن از آن گياهانی سرسبز شوند!
۴) دانه ای كه در زمين می كاريم، آن را می شكافد و از آن خارج می شود تا به گياهی تروتازه تبديل شود! 

هُ القمرَ و الكوَاكبَ ليُِخرجَ الأرضَ من الظُّلمة عندَ الليل!»:- ۲۷ «قَد أوجَدَ اللّٰ
۱) خداوند ماه و ستارگان را پديد آورده است تا زمين را در هنگام شب از تاريكی بيرون آورَد!

۲) خداوند ماه و ستاره را به وجود آورد تا تاريكی زمين را به هنگام شب از بين ببرد!
۳) ماه و ستارگان به دستور خدا به وجود آمده اند تا زمين را از تاريكی های شب خارج كنند!

۴) خدا كسی است كه ماه و ستاره ها را به وجود می آورد تا زمين را از تاريكی های شب درآورَد! 



۲۳

زْت أمريكا بعضَ البلدانِ بأسلحةٍ غيرِ مسَموحةٍ بسبب العُدوانِ علی إيران!»:- ۲۸ «جَهَّ
۱) آمريكا برخی كشورها را به سلاح هايی ممنوعه مجهز كرد تا عليه ايران دشمنی كند!
۲) آمريكا به علت دشمنی با ايران، تجهيزات سلاح های غيرمجاز برخی كشورها را افزود!

۳) آمريكا به سبب دشمنی كردن عليه ايران، برخی كشورها را به سلاح هايی غيرمجاز مجهز كرد!
۴) آمريكا به خاطر دشمن بودن با ايران سلاح های غيرمجاز برخی كشورها را مجهز می كند! 

«اِشتدّت الريحُ في ثلاَثِ مُحافظاتٍ جنوبيّةٍ وَ زادَتْ عَلیَ اغبِرارِ مُدُنهِا!»:- ۲۹
۱) با شدت گرفتن باد در سه استان جنوبی بر غبارآلودگی هوای شهرها افزوده شد!

۲) باد در سه استان جنوبی شدت گرفت و بر غبارآلودگی شهرهای آن افزود!
۳) باد در سه استان جنوبی شدت می گيرد و بر غبارهای شهرهای آن افزوده می شود!

۴) در سه شهرستان جنوبی كشور، باد شدت گرفت و سپس تيره رنگی شهرهای آن افزايش يافت! 
«تبحثُ قدرةُ البشر المُفتكرةُ عن طرُُقٍ ليَِنتَْفِعَ بالنعّم الإلهيّةِ بأحسن صورة مِن الماضي حتّی الآن!»:- ۳۰

۱) قدرت انديشمند انسان از گذشته تا اكنون به دنبال راه هايی می گردد تا از نعمت های الهی به بهترين شكل بهره مند شود!
۲) قدرت متفكرانۀ بشر از گذشته تا حال به دنبال كشف راهی است تا از نعمت های خدا به بهترين شكل سود ببرد!

۳) انسان با نيروی انديشمند خود از گذشته تا الآن به دنبال راه هايی می گردد تا به صورت خوبی از نعمت های خدا استفاده كند!
۴) انسان با قدرت خود و انديشه اش در گذشته راه هايی می يافت تا از نعمت های الهی به بهترين شكل بهره مند شود! 

«ما نجَح الرياضيُّ في المُسابقََةِ فَقبّلَ أرض الملعب، ثمّ تركهَُ بدِموعٍ مُنهمرةٍ!»:- ۳۱
۱) ورزشكار در مسابقه پيروز نشد، پس در زمين ورزشگاه آن را پذيرفت، سپس با اشک هايی ريزان آن  را ترک كرد!
۲) ورزشكار كه در مسابقه برنده نشده بود، زمين بازی را بوسيد، سپس آن جا را با اشک های ريخته شده ترک نمود!

۳) ورزشكار در مسابقه پيروز نشد، پس زمين ورزشگاه را بوسيد، سپس با اشک هايی ريزان آن را ترک كرد!
۴) ورزشكار در آن مسابقه برنده نشد، پس آن را در زمين پذيرفت و با اشک هايی كه می ريخت، آن جا را ترک كرد! 

مسِ لمدّةِ سَنةٍَ كاملةٍ!»:- ۳۲ «تدَورُ الأرضُ علی شكليَن: دَوَرانهُا حولَ نفَسِها لمِدّةِ يوَم كاملٍ و دورانهُا حولَ الشَّ
۱) زمين به چند صورت می چرخد: چرخش آن پيرامون خويش كه يک روز طول می كشد و چرخش آن به دور خورشيد كه يک سال طول می كشد!

۲) زمين به دو شكل می چرخد: چرخش آن پيرامون خودش به مدت يک روز كامل و چرخشش پيرامون خورشيد به مدت يک سال كامل!
۳) چرخش زمين به دو شكل است: يک دور به مدت يک روز كامل پيرامون خود می چرخد و يک دور به مدت يک سال كامل پيرامون 

خورشيد می چرخد!
۴) زمين دو دور می چرخد: چرخشش در اطراف خودش كه يک روز كامل است و چرخشش در اطراف خورشيد كه يک سال كامل است! 

(رياضى ۹۴ ـ با کحمى تغيير)- ۳۳ «كان آباؤُنا يؤكدّون دائماً أنّ طريق الوصول إلی العزّة هو الإحسان في حقّ الناّس!»: 
۱) تأكيد پدران ما هميشه اين بوده است كه طريق دستيابی بر بزرگی، احسان كردن به مردم است!
۲) سفارش نياكان ما تأكيد بر اين بوده كه راه حصول به بزرگی ها، خوبی كردن در حقّ ناس است!

۳) پدران ما همواره تأكيد می كردند كه راه رسيدن به بزرگی، نيكی كردن در حقّ مردم است!
۴) نياكان ما دائماً سفارش می كنند كه طريق رسيدن به بزرگی ها، احسان در حق النّاس است! 

(رياضى ۹۴ ـ با کحمى تغيير)- ۳۴ «الفُرص الذّهبيّة تحصل لجميع الناس، ولكنّ الناّجحين هم الذّين يسَتَفيدونها!»: 
۱) فرصت هايی طلايی وجود دارد كه برای همۀ مردم پيش می آيد، ولی تنها پيروزمندان هستند كه موفق به استفادۀ آن ها می شوند!

۲) فرصت های طلايی برای تمامی مردم حاصل می گردد، ولی انسان های موفق همان كسانی هستند كه از آن ها استفاده می كنند!
۳) فرصت های زرين برای همۀ انسان ها حاصل شدنی است، اما تنها افراد پيروز هستند كه استفاده اش می كنند!

۴) برای تمامی مردمان فرصت های زرين به  دست می آيد، ولی فقط افراد موفق به بهره مندی از آن نايل می شوند! 
(هنر ۹۰)- ۳۵ «هؤلاء شاعرات و لهنّ أشعار ذات عاطفة نافذة و شعور عميق!»: 

۱) اين ها شعرايی هستند كه اشعارشان دارای عاطفه ای نافذ و احساساتی عميق است!
۲) اينان شاعر هستند و اشعاری دارند كه عاطفه ای نافذ و احساسی عميق دارد!

۳) اين شاعران را اشعاری است با عاطفۀ تأثيرگذار و احساس عميق!
۴) اين شعرا اشعاری دارند با عواطف تأثيرگذار و احساسی عميق! 



۲۴

حيح:- ۳۶ عَيٌّن الصَّ
۱) ！يا أيُّها الّذينَ آمَنوا لمَِ تقَولونَ ما لا تفَعَلون＀َ: ای كسانی كه ايمان آورديد برای چه می گوييد آن چه را كه انجام نمی دهيد!

۲) ！اعِمَلوا صالحِاً إنّي بمِا تعَملونَ عليم＀ٌ: كار نيک انجام دهيد و من به آن چه می كنند دانا هستم!
۳) اطُلبُوا العلمَ وَ لوَ باِلصّينِ فإَنَّ طلَبََ العلمِ فرَيضَةٌ!: علم را حتی در چين بياموزيد، زيرا خواستن دانش واجب است!

ماءِ ماءً فأََخرَجَ بهِِ ثمَراتٍ؟: آيا می دانی كه خداوند از آسمان آبی را نازل كرد، پس به وسيلۀ آن ميوه هايی خارج شد؟  هَ أنزلَ منَِ السَّ ۴) هلَ تعَلمَ أنَّ اللّٰ
عَيٌّن الخطأَ:- ۳۷

۱) هؤلاءِ الأعداء هجموا علی بلادٍ مسلمةٍ و قتلوا رِجالها!: اين ها دشمنانی هستند كه به يک كشور مسلمان حمله كردند و مردانش را كشتند!
ماء!ِ: به كسی كه در زمين است رحم كن تا كسی كه در آسمان است به تو رحم كند! ۲) ارِحمَْ مَن في الأرضِ يرَحمَْكَ مَن في السَّ

واءِ قليلهُُ ينَْفَعُ و كثيرُهُ قاتلٌِ!: سخن مانند داروست؛ اندک آن سود می رساند و زيادش كشنده است! ۳) الكلامُ كَالدَّ
۴) مَنْ زَرَعَ العُدوانَ حصََدَ الخُسرانَ!: هر كس دشمنی كاشت، زيان درو كرد!

عَيٌّن الخطأ:- ۳۸
ماءِ،: حرارت جوّ، آب های روی سطح زمين را به بخارهايی تغيير می دهد كه  ۱) تغُيٌّر حرارةُ الجوٌّ المياهَ علی سطحِ الأرضِ إلی بخاراتٍ تصعد إلی السَّ

به سمت آسمان بالا می روند،
ماء و تزيدُ كمّيّةٌ أُخرَی منِ بخارِ الماءِ في الغيوم،: پس ابرها را تشكيل می دهند و در آسمان به حركت درمی آورند  لُ الغيومُ و تتحرّك في السَّ ۲) فتتشكَّ

و مقدار ديگری از بخار آب در ابرها اضافه می شود،
حبُ،: و در نتيجه حجم قطره های آب در ابرها زياد می شود و ابرها متراكم می شوند، ۳) و بالنتيجة يزَيدُ حجم قطَرَاتِ الماءِ في الغُيومِ فتتراكمُ السُّ

زولِ إلیَ سطحِ الأرضِ علی شكلِ قطَرَاتِ الماءِ!: سپس باران شروع به باريدن به شكل قطره های آب بر روی سطح زمين می كند! ۴) ثمّ يبَدأُ المطرُ باِلنُّ
حيح:- ۳۹ عَيٌّن الصَّ

۱) اشِتَری الرّجُلُ لزَوجتَهِ خاتماً فيه الأحجارُ الغاليةُ!: مرد برای همسرش انگشتری با سنگ ارزشمند خريد!
۲) إنّ اللّٰهَ شقّ الأرضَ تحَت أقدام إسماعيل ⒔ و أخرج منها ماءً!: خداوند زمين را در زير پای اسماعيل ⒔ شكافت و آب از آن بيرون آمد!

راسيةِ الثالثةِ!: پنج دانش آموز در مدرسۀ ما در سال سوم تحصيلی مردود شدند! ۳) صار خمسة طلاُّبٍ في مَدرستنا راسبينَ في السّنة الدٌّ
۴) كان طلوعُ الشّمس اليومَ في السّاعة السّادسةِ إلاّ رُبعاً!: امروز طلوع خورشيد در ساعت شش و ربع می باشد!

حيح:- ۴۰ عَيٌّن الصَّ
۱) إذا قدَرتَ أنْ ترَحمََ علی من ظلَمَك فيرَحمُك اللّٰهُ!: اگر توانستی به كسی كه به تو ستم می كند رحم كنی، پس خدا هم به تو رحم خواهد كرد!

۲) مَعَ انتشار مَرضٍ في هذه المدينةِ واجه المرضَی قلّةَ الدواءِ!: با انتشار يک بيماری در اين شهر، بيماران با كمبود دارو مواجه شدند!
۳) لا تنَظرُوا إلی ما يقول بلَْ انُظْرُوا إلی ما فعََل منِ أقوالهِ!: به چيزی كه گفت ننگريد، بلكه به آن چه از گفته اش عمل می كند بنگريد!

مسِ بعدَ العُبورِ من قطراتِ المَطرَِ ثمَُّ يوُجِد سبعَة ألوان!: نور خورشيد پس از عبور از قطره های باران می شكند و هفت رنگ  ۴) ينَكسِرُ نورُ الشَّ
پديد می آيد!

(اختصاصى انسانى ۹۷)- ۴۱ حيح:  عَيٌّن الصَّ
۱) شجرة واحدة إذا سقطت علی الأرَض يشعر بها الناس كلّهم،: درخت وقتی بر زمين می افتد همگی مردم آن را احساس می كنند،
۲) ولكن عندما تنمو غابة كبيرة لا يشعر بها أحد،: ولی هنگامی كه جنگل بزرگ رشد كرده باشد هيچ  كس آن را احساس نمی كند،

۳) هكذا أغلب النّاس لا يشعرون بنموّك،: غالب مردم اين چنين هستند، رشدت را احساس نمی كنند،
۴) دِقّتُهم إلی سقوطك أكثر، فراقبِْ!: به افتادنت بيشتر دقت می كنند، پس مراقب خود باش!

(رياضى ۹۷ ـ با کحمى تغيير)- ۴۲ عَيٌّن الخطأ: 
ه،: بعضی وقت ها تو در حال دورشدن از خدا هستی، ۱) بعض الأحيان أنت في حالة الابتعاد عن اللّٰ

ه أثراً،: و چشمانت نشانه ای از خدا نمی بيند، ۲) و لا تری عيناك من اللّٰ
۳) فجأة تحدث واقعة صغيرة و ترجع إليه،: ناگهان اتفاق كوچكی می افتد و به سوی او برمی گردی،

ه الّتي تريد أن تنُقذَك!: اين دست خداست كه می خواهد تو نجات پيدا كنی!  ۴) هذه يد اللّٰ
«دانۀ كوچكی در باغچه به آرامی در زير نور خورشيد فروزان رشد كرد و گل زيبايی شد!»:- ۴۳

مسِ و صار وردَةً جميلةً! غيرَةُ في حديقَةٍ نمََت بهدوءٍ فهَو تحتَ الأضواءِ المستَعِرَةِ للِشَّ ةُ الصَّ ۱) الحَبَّ
مس المستَعِرَةِ و صارت وردَةً جميلةً! ۲) نمََت حبََّةٌ صغيرَةٌ في الحديقَةِ بهدوءٍ تحتَ ضوء الشَّ

مسِ المستَعِرَةِ و صارت وردَةً جميلةً! ۳) تنَمو حبََّةٌ في حديقَةٍ صغيرَةٍ أمام أضواء الشَّ
رتهْا وردةً جميلةً!  مسِ و صَيَّ ۴) تنَمو حبََّةٌ صغيرَةٌ في الحديقَةِ تحت أضواءِ المستَعِرَةِ منَِ الشَّ
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 گزينۀ (۱): اين شيشه را در جای مناسبش قرار بده./ 
گزينۀ (۲): دانش آموزِ كوشا در امتحانات آخر سال موفق می شود./ 
گزينۀ (۳): كتابخانۀ اصلی در انتهای اين خيابان است./ گزينۀ (۴): 

كشاورز محصول را زيرِ خورشيد فروزان درو می كند.
  گزينۀ (۱): فروش ≠ خريد/ گزينۀ (۲): - 11

زشت ≠ زيبا/ گزينۀ (۳): دور ≠ نزديک/ گزينۀ (۴): انديشمند ≠ 
بااقتدار، توانمند

در اين گزينه «أوَجدََ» به معنای «پديد آورد» است و - 12   -
با كلمۀ «حفََر» كه به معنای «حفر كرد، كَند» می باشد، مترادف نيست.
 گزينۀ (۱): نورهای خورشيد دارای حرارت است.  
پارۀ  است.   فروزان  خورشيد،  آتش  پارۀ   :(۲) گزينۀ  نورها/ 
آتش/ گزينۀ (۳): ابر در آسمان پراكنده شد.  ابر/ گزينۀ (۴): 

كارگر در زمين چاهی را پديد آورد.  كَنْد
  گزينۀ (۱): ستاره = ستاره/ گزينۀ (۲): - 13

:(۴) گزينۀ  گران/   ≠ ارزان   :(۳) گزينۀ  كرد/  مجهّز   = شكافت 
چپ ≠ راست

در اين گزينه جمع مكسّر وجود ندارد. «الصّالحون» - 14  
جمع مذكّر سالم و «عبادات» جمع مؤنّث سالم است.

مكسّر  جمع  «عَقارِب»  ترتيب  به  گزينه ها  ساير  در   
رَر» جمع مكسّر «الدُرّ» و «آثار» جمع مكسّر «أثَرَ» است. «عَقربَ»، «الدُّ

 گزينۀ (۱): ما امروز عقربه های ساعت را به عربی خوانديم./ 
گزينۀ (۲): آن نيكوكاران برای عبادت هايشان در مسجد جمع می شوند./ 
گزينۀ (۳): به آن مرواريدهای زيبا در شب نگاه كنيد./ گزينۀ (۴): اين 

شاعر، عراقی است و آثار جالبی در نثر و شعر دارد.
و - 15 «نعمت ها»  معنای  به  دو  هر  «نعَِم»  و  «أنعُم»   

مفردشان «نعِمَة» است.
ستارگان:   :(۲) گزينۀ  نعمت ها/  نعمت ها:   :(۱) گزينۀ   

ستاره/ گزينۀ (۳): سنگ ها: سنگ/ گزينۀ (۴): باران ها: باران
  «هر كس دشمنی كاشت (بكارد)، زيان - 16

درو كرد (می كند).»
«عُدوان و عَداوَة» هر دو به معنای «دشمنی» هستند و با هم مترادف اند 

و متضاد آن ها «صَداقةَ» است.
ساير - 17 (رد  كن  كار  اعِْمَل:    

: گويی (رد گزينه های ۱ و ۲)/ لآِخرتكَِ: برای آخرتت  گزينه ها)/ كأَنَّ
(رد گزينه های ۲ و ۳)؛ كلمۀ «سرای» در گزينۀ (۲) نيز اضافی است./ 

تمَوتُ: می ميری، خواهی مرد (رد گزينۀ ۱)
 فعل مضارع را به صورت آينده هم می توان ترجمه كرد؛ 

بنابراين ترجمۀ «تموتُ» در گزينۀ (۳) به صورت آينده غلط نيست.
  نمََت: رشد كرد؛ فعل ماضی - 18

ةٍ صَغيرةٍ: دانۀ كوچكی، دانه ای  ساده است. (رد گزينه های ۳ و ۴)/ حبََّ
كوچک (رد ساير گزينه ها)/ صارَت: شد، گرديد (رد گزينه های ۳ و ۴)/

فراوان  ميوه هايی  كثيرة:  فوَاكهِ   /(۲ گزينۀ  (رد  سرسبز  خَضراء: 
(رد گزينه های ۳ و ۴)

  «ابر» («الغَيم» مفرد است.) - 1
نمی شوند./  نااميد  خدا  رحمت  از  مؤمنان   :(۱) گزينۀ   
 :(۳) گزينۀ  نمی ماند./  باقی  ابر  پشت  آسمان  در  ماه   :(۲) گزينۀ 
هنگامی كه مدير وارد شد، روی صندلی ننشين./ گزينۀ (۴): اين دو 

راهنما روبه روی درِ موزه ايستاده اند.
  گزينۀ (۱): دانه/ گزينۀ (۲): - 2

آن/ گزينۀ (۴): بگو
  «پارۀ آتش»- 3
  «برای من ياد نيكو در [ميان] آيندگان - 4

قرار بده.»
  گزينۀ (۱): ابر ـ فرودگاه ـ ابر ـ بخار/ - 5

گزينۀ (۲): سياه ـ سفيد ـ قرمز ـ زرد/ گزينۀ (۳): ماه ـ خورشيد ـ 
ستاره ـ ستاره/ گزينۀ (۴): دانه ـ درخت ـ شاخه ـ برگ

دارای - 6 آتش  از  تكّه ای   :(۱) گزينۀ    
حرارت و روشنايی  پارۀ آتش/ گزينۀ (۲): آن ها كسانی هستند 
مردودشدگان/  می گيرند.   مسابقات  در  را  طلايی  جوايز  كه 
آن  در  مسافران  كه  فرودگاه  در  بزرگ  و  طولانی  اتاقی   :(۳) گزينۀ 
منتظر می مانند.  سالن/ گزينۀ (۴): عضوی از اجزای درخت كه 

برگ هايش روی آن می رويد.  شاخه
  «آيا تا الان به ايران سفر كرده ای؟ نه، - 7

متأسفانه.»
 گزينۀ (۱): متأسفانه/ گزينۀ (۲): به اميد ديدار/ گزينۀ (۳):

به سلامت/ گزينۀ (۴): اگر خدا بخواهد
و - 8 می چرخد  زمين  اطراف  ماه  «قطعاً    

روشنايی اش را از خورشيد می گيرد.»
 گزينۀ (۱): می چرخد ـ تاريكی/ گزينۀ (۲): می چرخد ـ 
روشنايی/ گزينۀ (۳): پايين می آيد ـ پارۀ آتش/ گزينۀ (۴): رشد 

می كند ـ سرسبز
در اين گزينه «عَداوَة و صَداقةَ» و «العاقلِ و الجاهِل» - 9  

متضاد هستند.
 (۲) «الأفاضِل»، در گزينۀ  و  «الأراذِل»   (۱) در گزينۀ   
«زرعَ» و «حصَدَ» و در گزينۀ (۳) «قليل» و «كثير» با هم متضاد هستند.
رسيدند  فرمانروايی  به  فرومايگان  هرگاه   :(۱) گزينۀ   
(برسند)، شايستگان هلاک شدند (می شوند)./ گزينۀ (۲): هر كس 
دشمنی كاشت (بكارد)، زيان درو كرد (می كند)./ گزينۀ (۳): سخن 
است./  كُشنده  بسيارش  و  می رساند  سود  اندكش  داروست،  مانند 

گزينۀ (۴): دشمنیِ عاقل بهتر از دوستیِ نادان است.
در اين گزينه «نهِاية» به معنای «پايان» و «بدِاية» - 10  

به معنی «آغاز، شروع» می باشد؛ بنابراين اين دو واژه متضاد هستند 
نه مترادف.

به  و  امر  فعل  دو  هر  «ضَعْ»  و  «اجِعَْلْ»   :(۱) گزينۀ   
معنای «قرار بده» می باشند./ گزينۀ (۲): «المُجتَهِد» و «السّاعي» به 
معنای «تلاشگر، كوشا» هستند./ گزينۀ (۴): «الفلاّح» و «الزارع» هر 

دو به معنای «كشاورز» هستند.



۱۳۸

(رد ساير گزينه ها)/ و تخَرجُ: و خارج می شود؛ فعل مضارع است و 
نبايد به صورت ماضی يا مصدر ترجمه شود. (رد گزينه های ۲ و ۳)/ 

نباتاً أخضَرَ: گياهی سبز، گياه سبزی (رد گزينه های ۳ و ۴)
  قد أوجدََ: پديد آورده است،- 27

بـه وجـود آورد (رد گزينه های ۳ و ۴)/ الكـواكـِب: سـتاره هـا؛ جمـعِ 
«الكـوكَب» است. (رد گزينـۀ ۲)/ ليِخُـرجَِ: تا بيـرون آورَد، تا خارج كنـد.
(رد گزينـه های ۲ و ۳)/ مـِن الظُّلمـة: از تاريـكی (رد سـاير گزينـه ها)/

عندَ اللَّيل: هنگام شب (رد گزينه های ۳ و ۴)
 «قد + ماضی» معمولاً معادل ماضی نقلی در زبان فارسی است.

(رد - 28 كرد  مجهز  زت:  جهََّ   
گزينه های ۲ و ۴)/ بسببِ العُدوان: به خاطر دشمنی (رد گزينۀ ۱) 

ت: شدت گرفت؛ فعل - 29   اشِتَدَّ
استان  سه  مُحافظَات:  ثلاث   /(۳ و   ۱ گزينه های  (رد  است.  ماضی 
افزود، زياد كرد (رد ساير گزينه ها)/ اغِبرار:  (رد گزينۀ ۴)/ زادَت: 

غبارآلودگی (رد گزينۀ ۳)/ مُدُنها: شهرهای آن (رد گزينۀ ۱)
  تبحثُ: می گردد، جست وجو- 30

می كند (رد گزينۀ ۴)/ قدرةُ البشر المُفتَكرِة: قدرت انديشمند انسان 
(رد گزينه های ۳ و ۴)/ طرُُقٍ: راه هايی؛ جمع است (رد گزينۀ ۲)/ 
إلهيّة: الِهی، خدايی (رد گزينه های ۲ و ۳)/ بأحسَنِ صورةٍ: به بهترين 

شكل (رد گزينۀ ۳)
 در تركيب «قدرة البشر المُفتَكرِة» كه يک تركيب وصفی ـ 
اضافی است، ابتدا مضاف إليه و سپس صفت آمده است، اما در هنگام 
ترجمه، مطابق زبان فارسی، ابتدا بايد صفت را ترجمه كنيم و سپس 

مضاف اليه را.
نشد، - 31 موفق  نجَحَ:  ما    

پيروز نشد (رد گزينۀ ۲)/ في المسابقة: در مسابقه (رد گزينۀ ۴)/ 
المَلعبِ: زمين ورزشگاه  أرضَ  قبََّلَ: بوسيد (رد گزينه های ۱ و ۴)/ 
: سپس (رد گزينۀ ۴)/ بدُِموعٍ مُنهَمِرة: با  (رد گزينه های ۲ و ۴)/ ثمَُّ

اشک هايی ريزان (رد گزينه های ۲ و ۴)
نجََحَ:  (ما  می كند.  منفی  را  آن  ماضی،  فعل  سر  بر  «ما»   

موفق نشد)
(رد- 32 مـی چـرخـد  تـَدورُ:    

گزينۀ ۳)/ شكليَن: دو شكل؛ مثنّی است. (رد گزينه های ۱ و ۴)/ دَورانها: 
چرخش آن؛ اسم است و نبايد به صورت فعل ترجمه شود. (رد گزينۀ ۳)/

لمِدّةِ يومٍ كاملٍ: به مدت يک روز كامل (رد گزينه های ۱ و ۴)/ لمِدّةِ 
سَنةٍ كاملةٍ: به مدت يک سال كامل (رد گزينه های ۱ و ۴)

تأكيد - 33 دون:  يؤُكٌّ  ... كان    
می كردند؛ كان + مضارع  معادل ماضی استمراری است. (رد ساير 
گزينه ها)/ العزّة: بزرگی؛ مفرد است نه جمع. (رد گزينه های ۲ و ۴)/

في حقّ النّاس: در حقّ مردم (رد گزينۀ ۱)
ة: فرصت های - 34 هبَيَّ   الفُرص الذَّ

طلايی (رد گزينۀ ۱)/ تحصُلُ: به دست می آيد، حاصل می شود (رد 
ساير  (رد  كه  هستند  كسانی  همان  الّذينَ:  هم   /(۳ ۱و  گزينه های 
گزينه ها)/ يسَتفَيدونهَا: از آن ها استفاده می كنند (رد گزينه های ۱ و ۴)

(رد - 19 فرودگاه  المَطار:    
 /(۲ گزينۀ  (رد  نوشته اند  نوشتند،  كَتبوا:  قدَ   /(۴ و   ۳ گزينه های 
راست  اليَمين:   /(۲ گزينۀ  (رد  است.  امر  فعل  شويد؛  وارد  ادُخُلوا: 
(رد گزينۀ ۳)/ اخُرجوا: خارج شويد؛ فعل امر است (رد گزينۀ ۲)/ 

اليَسار: چپ (رد گزينۀ ۳)
  ذلكِ: آن (رد گزينه های ۲ - 20

رَرة: پارۀ آتش، زبانۀ آتش  مس: خورشيد (رد گزينۀ ۴)/ الشَّ و ۴)/ الشَّ
(رد گزينه های ۱ و ۴)/ خلقَ: آفريد، به وجود آورْد (رد گزينۀ ۲)/

(رد  ماهش  قمََرَه:   /(۲ گزينۀ  (رد  آورد  پديد  آورد،  وجود  به  أوَجدََ: 
گزينه های ۱ و ۴)

واردشدن؛ - 21 ورود،  خول:  الدُّ   
مصدر فعل «دَخَلَ» است. (رد گزينۀ ۳)/ السّابعة إلاّ رُبعاً: يک ربع به 
هفت، شش و چهل و پنج دقيقه (رد گزينه های ۱ و ۳)/ الثاّلثة و 

بع: سه و ربع (رد گزينه های ۱ و ۴) الرُّ
  لا تنَظرُوا: نگاه نكنيد؛ فعل - 22

نهی است. (رد گزينۀ ۳)/ كَثرةِ صَلاة: فراوانیِ نماز (رد گزينۀ ۱)/ الناس: 
مردم (رد گزينۀ ۲)/ صَومِ: روزه؛ «صوم» مفرد است (رد گزينۀ ۲)/ 
صِدق   /(۳ گزينۀ  (رد  است.  امر  فعل  كنيد؛  نگاه  بنگريد،  انُظرُوا: 
الحديث: راستی گفتار، راستگويی (رد گزينه های ۱ و ۲)/ أداء الأمانة: 

امانتداری (رد گزينۀ ۳)
شراره؛ - 23 آتش،  پارۀ  جذَوَة:    

است.  مفرد  نور؛  روشنايی،  ضياء:   /(۳ گزينۀ  (رد  است.  مفرد 
(رد گزينه های ۱ و ۳)/ أيضاً: هم چنين، نيز (رد گزينه های ۱ و ۴)

نشده،  استفاده  فعلی  از هيچ  در جمله  آن كه  به  توجه  با   
در ترجمۀ آن از فعل ربطی «است» استفاده می كنيم (رد گزينۀ ۳).

است. - 24 امر  فعل  بگو؛  قُل:    
(رد گزينۀ ۱)/ المريض: بيمار؛ مفرد است نه جمع! (رد گزينۀ ۳)/ 
است.  مفرد  دارويش؛  دَواءَه:   /(۳ گزينۀ  (رد  بخورد  كه  يأَكُلَ:  أنْ 
(رد گزينه های ۳ و ۴)/ ثلاَثَ مَرّاتٍ: سه بار (رد گزينه های ۳ و ۴)/ 
السّاعات: ساعت ها؛ جمع است. (رد گزينه های ۳ و ۴)/ السّابعة إلاّ 
به هفت، شش و چهل و پنج دقيقه (رد گزينۀ ۱)/  ربعاً: يک ربع 
بع: يازده  الثاّلثة و النصف: سه و نيم (رد گزينۀ ۳)/ الحاديةََ عَشْرةَ و الرُّ

و ربع (رد گزينه های ۳ و ۴)
  زانَ: زينت داد؛ فعل ماضی - 25

ضِرة: تروتازه (رد گزينه های ۱ و ۳)/ أشجار:  است (رد گزينۀ ۱)/ النَّ
درختان؛ جمع مكسّر «شجرة» است. (رد گزينۀ ۲)/ حدَيقتنا: باغمان 

(رد گزينۀ ۳)/ الحَمراء: قرمز (رد گزينۀ ۳)
صفتِ  «النّضِرة»  و  است  وصفی  تركيب  ضِرَة»  النَّ «الغُصون   

«الغُصون» است نه صفت برای «الأشجار». (رد گزينۀ ۲)
فعل - 26 می شكافد؛   : تشَُقُّ   

مفرد  دانه؛  الحَبَّة:   /(۳ و   ۲ گزينه های  (رد  است.  مفرد  و  مضارع 
آن  كه  دانه ای  نزرَعُها:  الّتي  الحَبَّة   /(۳ گزينۀ  (رد  جمع.  نه  است 
می شكافد؛  را  زمين  الأرضَ:   ... تشُقُّ   /(۲ گزينۀ  (رد  می كاريم  را 



۱۳۹

الفُندُق - 44 هذا  هتل:  اين    
بع  الرُّ و  السّادسة  السّاعة  من  ربع:  و  ساعت شش  از   /(۳ گزينۀ  (رد 

(رد ساير گزينه ها)/ صبحانه: الفَطور (رد گزينه های ۲ و ۴)
 برای «ساعت كامل + ربع» می توان از تركيب «عدد ترتيبی 

بع» استفاده كرد. «ال»دار + و + الرُّ
است. - 45 مفرد  لوَن؛  رنگ:    

جمع  به صورت  نبايد  و  است  مفرد  الفاكهة؛  ميوه:   /(۴ گزينۀ  (رد 
بيايد. (رد گزينۀ ۳)/ سبز: الأخضَر (رد ساير گزينه ها)/ زرد: الأصفَر 
ر؛ فعل ماضی در صيغۀ مفرد مذكّر غايب  (رد گزينۀ ۱)/ تغيير داد: غَيَّ

است. (رد ساير گزينه ها)
قود - 46 الرُّ وم،  النَّ خوابيدن:    

(رد گزينۀ ۴)/ هشت ساعت: ثمَاني ساعاتٍ (رد گزينه های ۱ و ۳)/ يک 
روز: اليوم الواحد (رد گزينه های ۳ و ۴)/ سلامتِ جسم و روح: سلامة 
يسُاعِدُ؛ فعل  فسِ (رد گزينه های ۱ و ۳)/ كمک می كند:  النَّ و  الجِسمِ 

مضارع است و مفعول ندارد. (رد گزينه های ۱ و ۴)
الطاّلب؛ - 47 التٌّلميذ،  دانش آموز:    

مفرد است نه جمع. (رد گزينۀ ۱)/ شباهت ها: تشابهات؛ جمع است. (رد 
گزينۀ ۴)/ شباهت های زندگیِ ...: تشابهاتِ حياةِ ...؛ تركيب اضافی است 
و بايد به صورت (مضاف + مضاف إليه) بيايد. (رد گزينۀ ۲)/ كلاغ: الغُراب 
(رد گزينۀ ۴)/ می گشت: كان يبحثَُ؛ اوّلاً «می گشت» ماضی استمراری 
است و معادل آن در عربی بايد به صورت «كان + فعل مضارع» بيايد 
(رد گزينه های ۲ و ۴)؛ ثانياً با توجه به «دانش آموز» كه مفرد است، بايد در 

صيغۀ مفرد مذكّر غايب باشد. (رد گزينۀ ۱)
الغارقِون، - 48 غرق شدگان:    

دنيوی:  و ۳)/  (رد گزينه های ۱  است.  اسم  الغريقون؛ «غرق شدگان» 
الدّنيويةّ (رد گزينه های ۱ و ۳)/ زيرا آن ها: لأنهّم (رد گزينۀ ۳)/ سرای 

آخرت: الدار الآخرة (رد ساير گزينه ها)
  هر كس دشمنی بكارد، زيان درو می كند.- 49

 گزينۀ (۱): اگر شكر كنيد، قطعاً برای شما زياد می كنم و 
اگر كفران كنيد، محققاً عذاب من شديد و سخت است./ گزينۀ (۲): 
هرگاه بدی كردی از آزار و اذيت ها در امان نيستی؛ چون دير يا زود 
مكافات عمل خود را خواهی ديد./ گزينۀ (۳): هر مصيبتی به شما 
برسد به خاطر اعمالی است كه انجام داده ايد./ گزينۀ (۴): اگر بدی 
می كنی، انتظار خوبی نداشته باش؛ چراكه اگر درخت خار بكاری، گل 

ياسمن درو نمی كنی.
  «و آن را با ستارگانی مانند مرواريدهای - 50

پراكنده زينت داد.»
 گزينۀ (۱): ما آسمان دنيا را با چراغ هايی زينت داديم./ 
او   :(۳) گزينۀ  شده اند./  مسخّر  او  فرمان  به  ستارگان   :(۲) گزينۀ 
كسی است كه ستارگان را برای شما پديد آورد تا به وسيلۀ آن ها در 
تاريكی های خشكی و دريا هدايت شويد./ گزينۀ (۴): ما آن چه را كه 

بر زمين است زينتی برايش قرار داديم.
  «ای كسانی كه ايمان آورديد برای چه - 51

می گوييد آن چه را كه انجام نمی دهيد؟»

  هؤلاء شاعراتٌ: اينان شاعر - 35
هستند (رد ساير گزينه ها)/ و لهَُنّ أشعار: و اشعاری دارند (رد ساير 
گزينه ها)/ عاطفة: عاطفه ای؛ مفرد است نه جمع. (رد گزينه های ۳ و ۴)/

شعورٍ: احساسی؛ مفرد است. (رد گزينه های ۱ و ۳)
 هرگاه بعد از اسم اشاره، اسم بدون «ال» بيايد، به صورت 
بيايد يک گروه اسمی  اگر اسم «ال»دار  جمله ترجمه می شود؛ ولی 
هؤلاء  هستند.  شاعر  اين ها  شاعراتٌ:  (هؤلاء  نيست.  جمله  و  است 

الشاعرات: اين شاعران)
  گزينۀ (۲): كار نيكو انجام - 36

هستم./ آگاه  می دهيد  انجام  آن چه  به  من  كه  درستی  به  دهيد، 
واجب  دانش  خواستن  زيرا  بجوييد؛  چين  در  حتی  را  علم   :(۳) گزينۀ 
است./ گزينۀ (۴): آيا می دانی كه خداوند از آسمان، آبی را نازل كرد 

پس به وسيلۀ آن ميوه هايی درآورد!
مسلمان - 37 كشور  يک  به  دشمنان  اين    

حمله كردند و مردانش را كشتند.
  پس ابرها تشكيل می شوند و در آسمان به - 38

حركت درمی آيند و مقدار ديگری از بخار آب در ابرها اضافه می شود.
برای - 39 مرد   :(۱) گزينۀ    

گران قيمت  سنگ های  آن  در  كه  خريد  انگشتری  همسرش 
پاهای  زير  را  زمين  خداوند  راستی  به   :(۲) گزينۀ  داشت./  وجود 
امروز   :(۴) گزينۀ  آوَرد./  بيرون  آبی  آن  از  و  اسماعيل ⒔ شكافت 

طلوع خورشيد در ساعت يک ربع به شش بود.
  گزينۀ (۱): اگر توانستی به - 40

كسی كه به تو ستم كرده رحم كنی، پس خداوند به تو رحم می كند 
(خواهد كرد)./ گزينۀ (۳): به چيزی كه می گويد نگاه نكنيد، بلكه به 
آن چه از گفته هايش عمل كرده بنگريد./ گزينۀ (۴): نور خورشيد بعد از 
عبور از قطره های باران شكسته می شود سپس هفت رنگ پديد می آوَرَد.

درخت - 41 يک   :(۱) گزينۀ    
هرگاه بر زمين بيفتد، همگی مردم آن را احساس می كنند./ گزينۀ (۲): 
ولی هنگامی كه جنگل بزرگی رشد می كند، هيچ  كس آن را احساس 
نمی كند./ گزينۀ (۴): دقتشان به افتادنت بيشتر است، پس مراقب باش!

  «اين دست خداست كه می خواهد تو را - 42
نجات دهد.»

صغيرةٌ - 43 حبَةٌّ  كوچكی:  دانۀ    
(رد گزينه های ۱ و ۳)/ در باغچه: في الحديقة (رد گزينه های ۱ و ۳)/ 
به آرامی: بهُدوءٍ (رد گزينه های ۳ و ۴)/ زير: تحت (رد گزينۀ ۳)/ نور 
ثانياً  است؛  مفرد  «نور»  اولاً  المُستعَرِة؛  الشمسِ  ضَوء  فروزان:  خورشيد 
شد:  گزينه ها)/  ساير  (رد  «نور».  نه  است  «خورشيد»  صفت  «فروزان» 
صارَت، أصبحَتَ؛ به علتّ مؤنثّ بودنِ «حبَةّ» بايد به صورت مؤنثّ بيايد. 

(رد گزينه های ۱ و ۴)
 برای تشخيص مذكّر يا مؤنّث بودنِ فعل بايد دقت كنيم كه 

فعل مربوط به كدام كلمه است.
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